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 آقای کیانیان شما بازیگر و هنرمند سینما هستید و شاید بسیاری ندانند که فعالیت   �
سیاسی داشــتید و جزو انقلابیون قبل از انقلاب به شمار می روید. البته برخی هم که 
خاطرات شما را شنیده اند، می دانند که فعالیت های سیاسی و چریکی داشتید. جالب 
این است که عضو یکی از رادیکال ترین گروه های مارکسیستی یعنی پیکار هم بودید. 
کار سیاسی را از کجا شروع کردید؟ فکر می کنم در مشهد و از سن جوانی وارد فعالیت 

سیاسی شدید.
وقتی یک ســاله بودم پدر و مادرم به مشــهد مهاجرت می کنند. این مهاجرت دو 
اتفاق خوب را رقم زد؛ یکی اینکه پدرم اعدام نمی شــود، چون پدر من از نوچه های 
طیب بوده و زمان دستگیری طیب دقیقاً وقتی بود که پدرم به مشهد رفته بود وگرنه 
تمام آن افراد را دســتگیر کردند، یک سری اعدام و یک سری هم زندانی شدند. طیب 
و شــعبان بی مخ دو قطب جاهل مســلک و مخالف هم بودند و هرکدام نوچه هایی 
داشتند. اینها با شاه مخالف بودند و آنها طرفدار شاه. دومین اتفاق خوب این بود که 
مادر من را زمانی عروس کردند که طفلک هنوز بالغ نشده بود و فکر می کرد ازدواج 
عروس بازی اســت. یعنی هنوز به لحاظ فیزیولوژیک امکان بچه دار شدن نداشته اما 
بعد که ازدواج می کند، طبق داســتان هایی که خودشان تعریف می کنند به امامزاده 
داوود می روند تا مســئله بچه دار نشدن شان حل شــود. در امامزاده داوود نذر و نیاز 
می کننــد و بعد برادر بزرگم به دنیا می آید که نامــش را داوود می گذارند. قرار بوده 
مادرم نام فرزند بعدی اش را دانیال بگذارد اما نُه سال طول می کشد تا بچه بعدی به 
دنیا بیاید و در این دوره دوباره فامیل می گویند که این زن یکه زاســت. پدر و مادرم به 
مشهد می روند و نذر و نیاز می کنند و وقتی به تهران برمی گردند من به دنیا می آیم و 
نام مرا رضا می گذارند. این  بار نذر کرده بودند که اگر بچه دار شدند در مشهد مجاور 
شوند. پدرم کله پز بود و در مشهد هم کله پزی راه می اندازد که مشهور هم می شود. 
در مشــهد کمتر کســی بود که به سمت سیاســت کشیده نشــود. تمام سردمداران 
سیاسی آن زمان، چریک های فدایی خلق و مجاهدین خلق مشهدی بودند. شریعتی 
مشهدی بود. خیلی از جنبش ها هم این طور که می گویند از خراسان و مشهد شروع 
می شــود. بنابراین فکر کنید یک بچه دبیرستانی در مشهد آن دوره، می تواند سیاسی 
نشود؟ می تواند به شــرطی که اصلًا کتاب نخواند و به هیچ چیز کار نداشته باشد و 
مثلًا دنبال کاســبی پدرش باشد. برادرم داوود، جزو روشنفکران مشهد بود و تئاتر کار 
می کرد. با چند نفر از روشــنفکران مشهد که گرایش های سیاسی داشتند، گروه تئاتر 
پارت را درســت کرد و من خیلی علاقه مند بودم بــه این گروه تئاتری بروم. در چنین 
جوّی یک بچه دبیرســتانی خودبه خود به  ســمت سیاست کشیده می شود. از طرف 
دیگــر من از درس خواندن بدم می آمد چــون فکر می کردم این درس ها اصلًا به چه 
دردی می خورد. در دبیرســتانی به نام «خســروی» درس می خواندم که آن زمان به 
«پلنگ خونه» مشــهور بود. مدیر دبیرستان می خواســت من را اخراج کند، چون شرّ 
بودم و درس نمی خواندم. آن زمان در کلاس ســوم دبیرســتان در یکی از رشته های 
ریاضی، ادبی یا طبیعی باید معدل دوازده می آوردیم تا ادامه تحصیل بدهیم. معدل 
من دَه شــد یعنی هیچ رشته ای نمی توانستم بروم. مدیرمان هم خوشحال شد که تو 
را از دبیرســتان بیرون می کنم و از شرّت خلاص می شوم. برادر من چون دبیر بود،  با 
یکی از دبیرها که از توده ا ی های ســابق بود صحبت کرد و او به خاطر فعالیت های 
سیاســی برادرم دو نمره به درس ریاضی ام اضافه کرد که بتوانم در رشــته ریاضی 
درس بخوانم. مدیر که مطلع شد گفت به این شرط قبول می کنم که از این دبیرستان 
بروی. من هم قبول کردم، اما هر دبیرســتانی که می خواســتم بروم جا نبود. برادرم 
من را به دبیرستان علوی مشــهد برد که برادرخواندهٔ دبیرستان علوی تهران است. 
آنها هم گرایش مجاهدین داشــتند. بنابراین من وارد دبیرســتانی شدم که گرایشات 
سیاســی داشــت. از هر طرف به گذشــته ام نگاه کنم می بینم جوری بوده که من به 
طرف سیاســت هل داده می شدم. یک دوره در سخنرانی های علی شریعتی شرکت 
می کردم. دو نفر از همکلاســی های من همان زمان مخفی شــدند و به چریک های 
فدایی پیوســتند که هر دو نفرشــان قبل و بعد از انقلاب کشته شدند. اما هیچ وقت 
ارتباط نزدیکی با مجاهدین نداشتم. گرایشم بیشتر به این طرف بود. البته در دبیرستان 
با مفهوم چپ خیلی آشــنا نبودم و فقط می دانستم که مخالف هستیم، مثل خیلی 
از انقلابیون ایران که وقتی از آنها بپرسید چرا انقلاب کردید  نمی دانند. آنها فقط شاه 
را نمی خواســتند و معلوم نبود چه می خواستند. یک جامعهٔ آرمانی در ذهن بود که 
نمونه اش شــوروی بود. آن زمان فکر می کردیم آنجا واقعاً بهشت است. بعدها که 
یک عده رفتند و برگشــتند، فهمیدیم که آنجا چه قتلگاهی اســت و سانسور چقدر 
حیرت انگیز اســت. اینها را کم کم متوجه می شــدیم. ولی اینکه گرایش سیاسی پیدا 

کردم به خاطر این بود که در مشهد بودم.
 در مورد پدرتان بیشــتر بگویید. به هر حال در کنار طیب بودن در آن دوره خیلی   �

مهم بوده. منش و حرف های پدرتان چقدر روی شــما اثر داشــت؟ رابطه تان چطور 
بود؟

با پدرم رابطه خوبی داشتیم. او هم مثل سایر پدرهای آن زمان اصلًا نمی دانست 
ما کلاس چندم هستیم. اما وقتی با برادرم تئاتری کار می کردیم که رنگ وبوی سیاسی 
داشت، حتماً می آمد و تشویقمان می کرد. پشت صحنه می آمد و پشت سرمان می زد 
که یعنــی گرفتم چه گفتید. چون آن زمان همه چیز با ایما و اشــاره بود و مثل الان 
نبود که رک و راســت حرف بزنیم. پدرم در هجده سالگی از کاشان به تهران می آید. 
تعدادی از اقوام پدری ام همــه از کله پز های بزرگ تهران بودند. پدرم با طیب رفیق 
بــود و اهل زورخانه و در ضمن بزن بهادر هم بود. یک کله پزی در دروازهٔ قزوین کنار 
شــهرنو قرار داشت که متعلق به اقوام ما بود. جاهل مسلک های آن زمان صبح که 
بیــرون می آمدند کله پاچه می خوردند و پول هــم نمی دادند. حرفی هم اگر به آنها 
می زدند شیشه ها را می شکستند. صاحب کله پزی به پدرم می گوید بیا و اینجا را آرام 
کن! پدرم به آنجا می رود و چند نفر از جاهل ها را به قول خودشان کاردکشی می کنند 
و آنجا آرام می شــود. چند سال قبل طراحی صحنه فیلمی به نام «مهریه بی بی» از 
اصغر هاشــمی را به عهده داشــتم. قهوه خانه ای قدیمی لازم داشتند که پرده های 
نقاشــی داشته باشــد و شمشــیر و ســپر و کلاه خود به در و دیوارش آویزان باشد. 
طرف های مولوی این قهوه خانه را پیدا کردیم. اصغر هاشمی به صاحب قهوه خانه 
گفت قرار اســت فیلم برداری کنیم که قبول کــرد. فردا که من رفتم گفتم وقتی قرار 
اســت فیلم برداری کنیم شما اینجا نشســته اید و دوربین اینجا است، پشت سر شما 
پرده ها دیده نمی شــوند چون خیلی بالا هستند، کلاه خود و شمشیر و سپر هم خیلی 
بالا اســت. گفت حالا چه کار کنیم؟ گفتم باید اینها را پایین بیاوریم. فحشــی اساسی 
به من داد و پرتم کرد بیرون. گفتم تو می دانی من بچه چه کســی هســتم؟ یکدفعه 
ساکت شد. گفتم بچه حســین تهرونی ام. از قوم و خویش های هفت کچلون بودند 
که الان هم چلوکبابی دارند. به من گفت بنشین. من را نشاند و رفت یک پیر خسته ای 
را آورد که سبیل های بلندی داشت و از بس سیگار کشیده بود سبیل هایش زرد شده 
بود. پیرمرد گفت تو بچه حســین تهرونی هســتی؟ گفتم بلــه. گفت بگو ببینم چه 
کســی بوده؟ شروع کردم تعریف کردن که یک حاج غلامی بود که صاحب کله پزی 
بود و... گفت بسه! رو کرد به صاحب قهوه خانه و گفت راست می گوید و بعد رفت. 
مثل فیلم های اسکورسیزی بود. صاحب قهوه خانه گفت خیلی خب حالا می گویی 
چه کار کنیم؟ گفتم اینها را بیاور پایین. گفت نوکرتم هســتم! و چند نفر را صدا کرد و 
گفت به آقا رضا کمک کنید. آخرش هم خیلی احترام گذاشت. پدر من این  تیپی بود. 
ولی مدل سیاســی بودن آنها با مدل ما که درس  خواندیم فرق داشــت. زمان قاجار 
لوطی ها یک محله را می چرخاندند و می گفتند این محلهٔ فلانی است و کسی جرئت 
نداشــت در آنجا دزدی کند. این ســنت همین طور ادامه داشت و پدر من متعلق به 
این دورهٔ گذار بود. بعد هم که به مشهد آمده بود طبق قصه ای که تعریف می کنند، 
جاهل های مشــهد باید اذن ورود می دادند. او با دو نفرشان که یکی شان غلامحسین 
پشمی و دیگری هم پرویز سرخه یا چیزی شبیه این بود، جلوی ساختمان چهارطبقهٔ 
مشــهد قرار دوئل می گذارند. آن زمان این اولین و تنها ساختمان چهارطبقهٔ مشهد 
بــود که قبل از انقلاب خرابــش کردند و خیابانی باز کردند به نــام دروازه طلایی یا 
خیابان خســروی. به هرحال با این دو نفر دعوا می کند و یک نفر را با کارد می زند، با 
همان مدل خودشان که طرف نمیرد و فقط روده هایش بیرون می ریزد. نفر دوم هم 

قبول می کند که اذن ورود بدهند و می شود جزو بزن بهادرهای مشهد.
 برادرتان داوود هم در کار سیاسی بود؟  �

بله او بود که ما می رفتیم.

 وابسته به حزب و گروه و دسته ای بود؟  �
نه. اوایل به طورکلی سیاسی بود، بعداً او هم به چریک ها گرایش پیدا کرد. آن دو 
نفر دوستی که گفتم مخفی شدند و عضو چریک ها بودند، درواقع عضو گروه تئاتر ما 
هم بودند و چند نفر دیگر از بچه ها هم بودند که سمپات  چریک ها بودند. زمانی که 
آنها مخفی و عضو چریک ها شدند،  سال بعدش من دیپلم گرفتم و به تهران آمدم و 
دانشــجو شــدم. آن زمان کلاس چهارم دبیرســتان بودم. آقای محمد بهشــتی از 
هامبورگ به مشــهد آمده بود و از مشــهد به تهران آمد. در مشــهد که شهر کویری 
اســت، زمان نوجوانی تابستان ها در حیاط می خوابیدیم و من همیشه به آسمان زل 
مــی زدم و فکر می کردم تــه این کجاســت. از حیرتی که به من دســت می داد که 
نمی توانم این عظمت را بفهمم، گریه ام می گرفت. این حیرت در من بود و دنبال این 
بودم که از کجا باید بفهمیم راز جهان چیســت. همان زمــان  برادرم داوود گرایش 
به شدت مذهبی پیدا کرده بود. پدر آقای ابطحی رئیس دفتر آقای خاتمی، در مشهد 
بود. آقای هاشــمی نژاد و آقای طبســی از روحانیون بزرگ آن زمان در مشهد بودند. 
داوود برادر من این گرایش را پیدا کرده بود و با آقای ابطحی خیلی نزدیک شــد. من 
به این دلیل به  ســمت مذهب رفتم که شــاید مذهب بتواند سؤالاتم را پاسخ بدهد. 
شــروع به خواندن درس طلبگی نزد آقــای ابطحی کردم. یک روز به من گفت خب 
فردا عمامه گذاری شما است. فکر کردم اگر عمامه بگذارم نه می توانم تئاتر و سینما 
بروم و نه موسیقی گوش کنم، اصلًا نمی توانم دیگر بازی کنم. آن شب تقریباً تا صبح 
هرچه دعا بلد بودم خواندم. دم صبح مقداری آرام شدم. فکر می کردم اگر این کار را 
نکنم، گناه بزرگی مرتکب شــده ام. صبح که دلم آرام شد، به آقای ابطحی گفتم من 
عمامه نمی گذارم و دلایلم را گفتم که قبول کرد. از آن زمان از آن شــکل سنتی اش 
کمی جدا شدم. برادر من هم از شکل سنتی کم کم جدا شده بود. بعد دکتر شریعتی 
آمد که حرف های به روز می زد و از جامعه شناســی صحبت می کرد و اینها را با هم 
قاطی کرده بود. با ایشان آشنا شدم و این زمانی بود که آقای بهشتی هم از هامبورگ 
به مشــهد آمده بود. آن زمان من یک بچه حزب اللهی خیلی تنگ نظر بودم. همسر 
آقای بهشــتی با روپوش و روسری بود. می گفتم این گناه است، مگر می شود یک نفر 
روحانی باشــد و لباس روحانیت تنش باشــد اما زنش روپوش و روسری بپوشد! به 
آقای بهشتی هم گفتم. یادم است آقای بهشتی دستش را پشت من گذاشت و گفت 
پســرم دنیا به همین ســادگی نیســت، پیچیدگی هایی در دنیا و دین هست، قرآن و 
تفاســیرش را باید خواند. مدتی که آنجا بود هم دوســتش داشتم، چون حرف های 
خیلــی جالبی می زد که من از جاهای دیگری نشــنیده بــودم، و هم این موضع را با 
ایشان داشتم. به تهران که رفت، خانه اش در قیطریه بود. شماره تلفنی به من داد و 
گفت اگر به تهران آمدی به من ســر بزن. زمانی به تهران آمدم که شریعتی حسینیه 
ارشــاد را با سخنرانی هایش قرق کرده بود. نزد دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد رفتم 
و همان زمان هم به خانه آقای بهشــتی رفتم. یک آپارتمان خیلی معمولی داشت. 
چند تا مبل و یک یخچال در هال بود و خودش از یخچال چیزهایی آورد که پذیرایی 
کنــد. آنجا گفتم آقای بهشــتی شــما حرف از مســتضعفین می زنید امــا روی مبل 
می نشــینید و یخچال تان هم که ماشااالله پر است و بوی عطر هم که می دهید! همه 
اینها آن زمان به لحاظ انقلابی گری گناه بود. گفت پسرم اگر ما مشق فقر کنیم و روزی 
به حکومت برســیم همه را فقیر می کنیم، ولی اگر مشــق رفاه کنیم سعی می کنیم 
همه در رفاه باشــند. من این را آن موقع نفهمیدم، بعداً متوجه شدم. به هرحال فضا 
جوری بود که انقلابیون نباید مظاهر رفاه نسبی داشته باشند. زمان انقلاب یک سری 
بچه های کنفدراســیون به ایران آمدند، بچه هایی از اتحادیه کمونیست ها بودند که 
خانواده های پولداری داشتند. یک نفرشان برای ما که خودمان آن زمان چپ دوآتشه 
بودیــم کاریکاتور شــده بود چون در خانه پدرش، چادر انفــرادی زده بود و در چادر 
می خوابید و سرش را روی آجر می گذاشت تا ارتباطش با توده ها و فقرا و ضعفا قطع 
نشــود. به تهران که آمدم با آقای شریعتی دوست شدم و نزد ایشان و آقای بهشتی 
می رفتم. آن زمان نقاشــی ام خوب بود. دکتر شریعتی کارگاه هایی برگزار می کرد که 
بچه ها آنجا نقاشــی کنند. کاغذ و مدادرنگی و ماژیــک و آبرنگ هم در اختیار همه 
می گذاشــت که نقاشی کنند. من هم یکی از کســانی بودم که به بچه ها نقاشی یاد 
می دادم. مدام در گوش من می گفت رضا رنگ ســرخ یادت نره! من هم رنگ ســرخ 
توی کله بچه ها می کردم. همان زمان نمایشی به نام «سربداران» در حسینیه ارشاد 
اجرا شد که آقای محمدعلی نجفی کارگردانش بود. آنها با آقای بهشتی و میرحسین 
موســوی گروهی داشتند که بعداً هم یک فیلم ساختند که آقای قریبیان در آن بازی 
کرده بود. یادم است که پوستر نمایش «سربداران» را من کشیدم که یک حلقهٔ طناب 
دار و وســطش یک لکه خون قرمز بود. همه اینها نشانه های انقلابی گری بود. سال 
اول دانشگاه بودم و به دانشکده هنرهای زیبا می رفتم. درواقع در کنکور رشته تئاتر و 
هنر قبول شده بودم، بنابراین هم می توانستم به دانشکده هنرهای دراماتیک بروم و 
هم به دانشــگاه تهــران. محیط دانشــگاه هنرهای دراماتیک کوچک و بســته بود، 
دانشگاه تهران ولی محیط بازی داشت و به آنجا رفتم. همیشه رگه ای در من بود که 
تحمل جای تنگ را نداشتم و می خواستم به مرحله بعدی بروم و ببینم چه می شود. 
ســال اول به دانشگاه تهران رفتم و به حسینیه ارشاد هم می رفتم. یک روز به آقای 
شریعتی گفتم مگر بخشی از این حرف هایی که می زنید از مارکسیسم نمی آید؟ گفت 
چــرا. گفتم از همان کتاب های مارکسیســتی  بدهید من هــم بخوانم. قبول کرد. آن 
کتاب هــا آن زمان حکم زندان داشــت، یعنی اگر دســتت بود چند ســال به زندان 
می افتادی. دســت نویس کتاب «اصول مقدماتی فلسفه» نوشته ژرژ پولیتزر را برایم 
آورد و این کتاب بعدتر در اوایل انقلاب به صورت جلد سفید چاپ شد و دست همه 
بود. قطر دست نویس کتاب به اندازه دو بند انگشت بود. لبه هایش هم برگشته بود از 
بــس آن را خوانده بودند. البتــه الان اگر آن کتاب را نگاه کنیــم خیلی از مباحثش 
ســطحی به نظر خواهد رسید ولی آن زمان برای دانشجوی سال اول یا چپ های آن 
زمان، مثل کتاب مقدس شــان بود. ســال اول در کوی دانشگاه زندگی می کردم و آن 
کتاب را که گرفتم می بلعیدم. بعد به آقای شــریعتی گفتم تمام حرف هایی که شما 
می زنید اصلش را اینجا نوشته، چرا من باید یک چیز التقاطی را گوش کنم؟ گفت تو 
آزاد هســتی هــر کاری دوســت داری بکنی. کتاب را به ایشــان پــس دادم و گفتم 
خداحافــظ! به این صورت از شــریعتی جدا شــدم و در به در دنبال گرایشــات چپ 
می گشــتم که کجا هســتند و چه می کنند. با چند نفر از دوســتانی که چریک  بودند 
ارتباط گرفتم و طرفدار چریک های فدایی شدم. در دبیرستان به لحاظ عاطفی با آنها 
ارتباط داشــتم، حالا دیگر به لحــاظ ایدئولوژی هم حرف هایشــان را می بلعیدم. در 
همان دوران هم ســه بار به زندان افتادم و البته از همین زندان های دانشجویی بود. 
گارد دانشگاه یکدفعه وسط دانشگاه می ریخت و حلقه می زد و همه را جمع می کرد 
و از بینشــان چند نفــر را گلچین می کرد و می برد. یا دور کوی دانشــگاه را محاصره 
می کردند که کســی نتواند فرار کند و اتاق ها را می گشتند و اگر چیزی پیدا می کردند 
دســتگیر می کردنــد. در کوی دانشــگاه که این کتاب را داشــتم، یک شــب یکی از 
هم اتاقی هایم را گرفتند، چون از اتــاق فرار کرده بود. من فرصت نکردم از اتاق فرار 
کنم، وقتی رســیدند من در راهرو بودم و داخل اتاقم چپیدم. آمدند اتاق را گشــتند و 
«اصول مقدماتی فلســفه» را پیدا کردند. گفتند این چیست؟ من هم مانده بودم چه 
بگویم، گفتم جزوه فلسفه است. گفتند پس چرا این قدر کهنه است. گفتم ما هنرهای 
زیبایی هستیم، درس که نمی خوانیم از سال قبلی ها جزوه را می خریم. کتاب را پرت 
کرد و من نفس راحتی کشــیدم. یک کتاب داشتم که اشعار فلسطینی به زبان عربی 
بود و من به خاطر طرح های انقلابی اش کتاب را نگه داشــته بودم چون کار نقاشی 
هم می کردم. آن را هم پیدا کردند، گفتند تو طرفدار فلسطین هستی. گفتم فلسطین 
چیســت؟ گفتند یعنی نمی دانی فلسطین چیســت؟ گفتم می دانم یک کشور است، 
ولی این ها عرب هســتند. گفت پس چرا این کتاب را داری؟ گفتم چون ما در رشــته 
نمایش طراحی لباس می کنیم از همه کشورها یک دوره تمرین می کنیم و الان موقع 
عرب ها است. این کتاب را هم رها کرد و خیالم راحت شد. این نکته را هم اضافه کنم 
که وقتی به تهران رسیدم، از یک طرف با دکتر شریعتی ارتباط داشتم و به خانه آقای 
بهشتی می رفتم و از طرف دیگر دنبال گروه تئاتر سعید سلطانپور بودم که با آنها کار 
کنم. پیدایشــان کردم و گفتم من از مشــهد آمدم، دانشــجوی ســال اول هســتم و 
می خواهم با شما کار کنم. چند نفر آشنا هم داشتیم. ضمناً وقتی به تهران رسیدم به 
مطب آقای ساعدی رفتم که خیلی انسان شریفی بود. تصور کنید یک بچه دبیرستانی 
یا ســال اول دانشگاه را چه کسی تحویل می گیرد؟ ولی او واقعاً تحویل می گرفت، با 

ما حرف می زد و احساس شــخصیت به ما دست می داد. گروه سعید سلطانپور آن 
زمان نمایش «چهره های ســیمون ماشــار» برشــت را تمرین می کردند. گفتند چی 
بلدی؟ گفتم طراحی لباس و طراحی صحنه، بازی هم می کنم. چون این کارها را در 
گروه برادرم در مشهد انجام داده بودم. گفتند برای طراحی لباس یک سری اتود بزن 
که انجام دادم و قبول کردند و طراح لباس تئاتر «چهره های ســیمون ماشار» شدم و 
نقــش کوچک هم بازی کــردم که در دانشــکده هنرهای زیبا اجرا شــد. بعد از آن 
می خواســتند نمایش «خرده بورژواها» نوشته ماکسیم گورکی را تمرین کنند که آنجا 
نقش بلندتری داشتم. خانه ای در یکی از انشعابات بین خیابان شیخ هادی و ولیعصر 
گرفتــه بودند و آنجا نمایش را تمرین می کردیم. گاهــی از صبح به آنجا می رفتم تا 
بعدازظهر که تمرین شــروع می شــد. یک  روز صبح زنگ زدم دیدم یک نفر در را باز 
کرده که نمی شــناختمش. یقه ام را گرفت و کشــید داخل، دیــدم یک یوزی هم به 
گردنش اســت. فهمیدم چه خبر است. گفت برو داخل اتاق. دیدم شش، هفت تا از 
بچه های دیگر هم داخل اتاق نشسته  اند و تا ساعت سه که بچه ها قرار بود بیایند هر 
کســی که می آمد داخل اتاق می فرســتادند تا اینکه همه را جمع کردند و به ســوم 
اسفند فرستادند. تا مدت ها در آن خانه بودند و هرکس به آن خانه می آمد می گرفتند. 
از هرکس می پرسیدیم تو را برای چه گرفتند، می گفت من تا زنگ زدم در را باز کردند 
و گرفتند. اســم اینها را گروه «زنگالو» گذاشــته بودم. من را به اتاق بازجویی بردند. 
کت مان را روی ســرمان می انداختند و یک برگه می گذاشــتند که بنویس. از زیر کت 
می شد دید که چند نفر نشسته اند. نوشته بود سمپات چه گروهی هستید؟ من نوشتم 
ســمپاتیک یا آنتی پاتیک بودن دو تا از تیپ های نمایشــی یونان باســتان هستند... و 
همین طور می نوشتم و داشتم وارد صفحه سوم می شدم که بازجو گفت ببینم داری 
چــه می نویســی؟ تعجب کــرده بودند که یک نفر پیدا شــده کــه دارد همه چیز را 
می نویســد! بازجو یک پس گردنی اساســی و یک لگد به مــن زد و گفت مرتیکه من 
می گویم سمپات چه گروهی بودی و تو درس تئاتر به من می دهی؟ بنویس سمپات 
چه گروهــی بودی. گفتم چشــم. نوشــتم در نمایش «خرده بورژواهــا» نقش من 
ســمپاتیک بود و شروع کردم درباره نقش توضیح دادن، وقتی دید دارم صفحه دوم 
را می نویســم گفت بده ببینم. نوشته هایم را خواند و گفت من را دست انداخته ای؟ 
کاری می کنم تا سر عقل بیایی و گفت این را بردارید ببرید. آن زمان یک آقای حسینی 
بود که شــکنجه گر ساواک بود، مثل شــیرعلی قصاب غول پیکر بود. وقتی دستت را 
می گرفت می فهمیدی که باید بروی و یک کیسه کشی بشوی. از قبل درباره اش شنیده 
بودم. چند بار من را برد و آورد اما من همان طور ادامه می دادم، تا اینکه کم کم دست 
از سر من برداشتند و به سلول انداختند. در زندان فلکه که الان تبدیل به موزه شده، 
یک فلکه بود و یک سری راهرو منشعب می شد که سلول ها در راهرو بودند. در یکی 
از سلول ها بودم که یکدفعه در باز شد و جنازه ای را داخل پرت کردند که پر از خون 
بود و به ســختی نفس می کشید. یک نفر را به قصد کشت شکنجه کرده و به سلول 
انداخته بودند، برای اینکه هم او زجر بکشــد و هم من روحیه ام را از دســت بدهم. 
اسمش اکبر میرجانی بود که بعداً با هم خیلی دوست شدیم و الان در لندن است.

 عضو چریک های فدایی بود؟  �
بلــه، به چریک های فدایــی کمک های مالی می کرد. آن زمان مثلًا بیســت هزار 
تومان ماهانه کمک می کرد. خانواده ثروتمندی داشت و خودش هم معمار بود. من 
گاهی حرف هایی می زدم که می خندید و بعد می گفت بس اســت دیگر، تمام بدنم 
درد می کنــد نمی توانم بخندم. صدای بازجویــم را تقلید می کردم و جوک هایی هم 
می ساختم. صبح به صبح آقای میرجانی را برای پانسمان می بردند و برمی گرداندند. 
به ســرباز گفتم من می توانم ایشــان را تا بهداری ببــرم و برگردانم؟ یک هواخوری 
هــم بود. اجازه دادند. آقای میرجانی را کول می کــردم می بردم، کارهای بهداری را 
که انجام می دادند من هم همان جا می نشســتم و بعد برمی گشــتیم. خیلی با هم 
دوســت شــده بودیم. دو تا بازجو بودند که یکی تهرانی بود و اســم دیگری را یادم 
نیســت. من ادای این دو نفر را درمــی آوردم. چون آقای میرجانی هم گیر آن دو نفر 
افتاده بود. یک بار که منتظر نشســته بودم، یک نفر پس گردنم زد و گفت بلند شــو، 
فهمیدم یکی از آن دو بازجو اســت. من را به اتاقی برد و گفت برو آن ته بنشــین رو 
بــه دیوار و تکان نخور، من هم رفتم نشســتم. بازجــوی دوم را آورد و گفت همین 
اســت که ادای ما را درمی آورد. گفتم من غلط بکنم، چرا باید ادای شما را دربیاورم. 
گفت خفه شــو، من شب ها می آیم پشت سلول ها و گوش می دهم که چه چیزهایی 

می گویید. تو کلی ادای ما دو تا را درمی آوری، یک پس گردنی دیگر زد و گفت ادای ما 
را دربیاور. گفتم چشم! ادایشان را که درآوردم شروع کردند به خندیدن. یک نفرشان 
گفت من کار دارم و رفت، دیگری هم لگدی زد و گفت بلند شــو برو. بعد هم رفتم 
میرجانــی را کول کردم و آوردم. مانده بودنــد به من چه بگویند. وقتی دیدند خبری 
نیست و یک دانشجوی هنرهای زیبایی هستم، من را به سلول عمومی بردند که آنجا 
دوازده نفــر از بچه های تئاتر بودیم. مدتی آنجا بودیم تا اینکه یک بازجویی من را با 
چشــم باز برد و گفت کتت را از روی ســرت بردار. فکر کرده بودند من خطری ندارم 
و کاره ای نیستم. شــروع به صحبت کرد و منظورش این بود که ببین در سلول اینها 
چه می گویند و بیا به من بگو. دیدم او را می شناسم و مدام فکر می کردم که کیست. 
گفتم امکان دارد یک سیگار به من بدهید؟ یک سیگار وینستون داد کشیدم. گفتم من 
شما را می شناسم. این را که گفتم اصلًا نبضش خوابید. گفت نه. گفتم شما مشهدی 
هســتید. یادم آمد سه کوچه پایین تر از ما زندگی می کرد. بعد که دید سیر تا پیاز را با 
جزئیات می گویم گفت اصلًا برای همین تو را آورده ام، چون هم فهمیدم مشــهدی 
هستی، حالا ببین کسی در سلول چیزی می گوید، بیا به من بگو، برای خودت هم بهتر 
است و زودتر از اینجا خلاص می شوی! گفتم قبول، ولی اینها همه سیگاری هستند. 
هر روز فقط یک ســیگار می دهید و تا فردا صبح واقعاً زجرآور است، اگر امکان دارد 
یک پاکت سیگار به من بدهید برای بچه ها ببرم. گفت به شرطی که خبر بیاوری، هر 
وقت هم خواســتی من را صدا بزنی در بــزن، دریچه را که باز کردند بگو بازجویم را 
می خواهم. گفتم چشم! بسته سیگار را گرفتم و یک سیگار پارتی راه افتاد. سیگار که 
تمام شد، بعد از ناهار گفتیم اگر یک سیگار بود چقدر می چسبید. گفتم امتحان کنم. 
در زدم و گفتم می خواهم با بازجویم صحبت کنم. بیرون رفتم، گفت چه شد؟ گفتم 
تا الان که گوش کردم اینها یک ســری خاطرات از بچگی و خانواده هایشــان تعریف 
می کننــد و یکی دو تا خاطــره برایش تعریف کردم. گفت نه، منظورم اینها نیســت. 
گفتم پس چه؟ گفت مثلًا ببین چه کســی ســمپات چه گروهی است. گفتم من که 
اینها را نوشــته ام، آنها مثل من بازیگر نیستند. من بازیگرم، آنها سمپات نیستند. گفت 
حالا برای چه آمده ای؟ گفتم یک پاکت ســیگار بدهید بچه ها بعد از ناهار سیگاری 
بکشــند. گفت خوب است، سیگار که می کشــند به حرف می آیند. سیگار را گرفتم و 
باز هم ســیگارپارتی شروع شد، اما شب که شــد در زدم گفتند بازجویت نیست. دو 
ســه روز مدام می رفتم و سیگار می گرفتم می آوردم. روز سوم چهارم گفت تو مفت  
مفت سیگار داخل ســلول می بری. گفتم چرا مفت؟ شــما گفتید مشهدی هستی، 
مــا هم که رفیق هســتیم، رفاقت به چه درد می خورد! دوبــاره کتک خوردم و پرتم 
کرد به ســلول و بازجویم عوض شد. یادم اســت که روز بیست و یکم یا نوزدهم ماه 
رمضــان بود که آزادم کردند. موهــای چند نفر را کوتاه کــرده بودند. گفتم موهای 
مــن را نمی زنید؟ گفتند تو مثل اینکه تنت خیلــی می خارد. موهای من را هم زدند. 
می خواســتم وقتــی از زندان بیرون می روم در دانشــگاه معلوم باشــد که از زندان 
آمده ام. هم برای من یک ژستی بود و هم پرچمی بود ضد حکومت. بیرون که رفتم 
دوست داشــتم یک چایی بخورم. همه جا تعطیل بود. کنار همین روزنامه «کیهانِ» 
فعلی در کوچه روبه روییش قهوه خانه ای بود، رفتم و چای خوردم. یک ســیگار هم 
از همان قهوه چی گرفتم کشیدم و بعد به دانشگاه رفتم. یک بار هم یادم است موقع 
برگشــتن از کوه خسته و مرده بودم، یکی از دوســتانم رضا سرهنگی که فوت شده، 
خانه اش در شــریعتی کنار قصر نور بود، خداحافظی کرد و من هم تنهایی می آمدم 
که یک ماشین ساواک ایســتاد و مرا به یکی از خانه های امن برد. من از شریعتی یاد 
گرفته بودم که گفته بود هر وقت شــما را دســتگیر می کنند، می گویند بنشــین الان 
می آییــم، اما حدود یکی دو ســاعت اجازه می دهند که تنها باشــید، در آن مدت به 
کارهای خودتان فکــر می کنید و هر چیزی که یادتان نیســت یادتان می آید، بعداً با 
دو تا ســیلی دو تا از آن کارها را می گویید، پس بهتر است وقتی دستگیرتان کردند و 
گفتند بنشینید تا بیاییم بخوابید. من هم واقعاً خسته بودم، وقتی گفت بنشین تا بیایم 
خوابیدم. وقتی که برگشــت با کتک بیدارم کرد و گفت می خوابی؟! گفتم کوه بودم، 
خســته ام. گفت پس بنشین تا بیایم. وقتی رفت کلی تلاش کردم تا دوباره خوابیدم. 
وقتی برگشت گفت تو دانشجوی چه رشته ای هستی؟ گفتم هنرهای زیبا. گفت خب 
زودتر می گفتی. من هم به دانشــکده هنرهای زیبا می آیم، بعضی وقت ها که آمدم 
با هم چای بخوریم، آنجا هم اگر خبری شــد بگو. گفتم مثلًا چه خبری؟ گفت حالا 
می آیــم صحبت می کنیم. به بچه های انجمن های اســلامی و بچه های چپ، گفتم 

فردی با این مشــخصات و قیافه ســاواکی است. طرحی هم از او کشیدم. هفته بعد 
که آمد، یک کیســه گونی روی سرش کشیدند و تا جایی که می خورد زدندش، دیگر 
هم دانشــگاه نیامد. در دانشــگاه من کم کم با چریک های فدایی زاویه پیدا کردم، از 
این جهت که فکر می کردم چند نفر از کســانی را که مخفی شــده اند می شناســم و 
همه شان بچه های درجه یکی هستند، بچه های خوب و پاک که اهل دروغ و دزدی و 
بی شرفی نیستند. خب حالا اینها قرار است عده ای را ترور کنند. بعدش چه می شود؟ 
ساواک قوی تر می شود. آن زمان نحله های فکری مختلفی در دانشگاه وجود داشت 
کــه یک عده با حرف های مــن خیلی مخالف و برخی هم موافق بودند. یک ســری 
از موافق ها توده ای ها بودند. دیدم خب ته توده ای ها که شــوروی می شــود و آنجا 
که بهشــت نیســت و من نمی توانم با اینها باشــم. چیز دیگری وجود نداشت و اگر 
گرایش چپ داشــتی یا باید چریک می بودی یا توده ای. سال سوم دانشگاه که بودم 
به هیچ کدام از اینها اعتقادی نداشــتم. ســال ۱۳۵۵ لیسانسم را گرفتم و به سربازی 
رفتم. زمانی که ســربازی ام تمام شــد همزمان با موقعی بود که آقای خمینی گفته 
بود پادگان ها را ترک کنید، من هم از خدا خواســته پــادگان را ترک کردم. در خیابان 
یکی از دوســتان چریک فدایی ام را دیدم که حالا هیکلی داشــت و قلدر شــده بود. 
نامش حسین بود و اسم دوست دیگرم هم حسین بود که هر دو چریک شده بودند. 
ظاهراً یکی از آنها در ماجرای خاک ســفید بوده، ولی برادرش می گفت کنار ســینما 
آســیا سیانور خورده و مرده بود. او حتی با اسلحه اش به دانشکده ما هم می آمد. از 
حسین دیگر خبر نداشتم تا اینکه یکدفعه در خیابان دیدمش. خیلی با عشق آمد که 
سلام کند. گفتم تو واقعاً هنوز چریک هستی؟ آن زمان دیگر مطمئن بودم که چریک 
بودن ایده درستی نیست. گفت نه رفیق، دیگر چریک نیستم. من خط  سه ای هستم. 
گفتم خط ســه چیســت؟ برایم توضیح داد که گرایش خط ســه کسانی هستند که 
اردوگاه های مارکسیســتی مثل چین و شوروی و آلبانی را قبول ندارند و معتقدند که 
مبانی مارکسیسم دومرتبه باید بازخوانی شود و مارکسیسم نابی را مطرح کنند. آنها 
می گفتند تقصیر مارکسیسم نیست و تقصیر ما است که مارکسیست بدی بودیم. خب 
وقتی می گوید تقصیر ما است من می گویم پس لنین کجا بوده؟ در شوروی بوده، پس 
یعنی حرف های لنین اشــتباه بوده؟ می گفتند بله او یک چیزهایی داشــته که کار به 
آنجا رسیده. یکی از اردوگاه ها هم کوبا بود که مستقیماً از شوروی تغذیه می شد. آنها 
هیچ کدام را دوست نداشــتند. می گفت ما دنبال یک مارکسیسم ناب هستیم. با هم 
حرف زدیم و در آن اوضاع و احوال حرف هایش به دل من نشســت. تمام اردوگاه ها 
سرانجام شــان به جایی رســیده بود که حرف مارکس نبوده است. کمی که بیشتر با 
هم رفت وآمد کردیم دیدم آنها گروه پیکار هســتند و در مشهد هم پیکاری ها کم کم 
شکل گرفتند. گرایش من هم گرایش پیکار شد به خاطر اینکه هیچ اردوگاهی را قبول 
نداشتم. با یکی از دوستان دیگرم که الان در آلمان است به اضافه داوود، پیکاری های 
مشهد شدیم. حسین ســلیم هم بود که اعدام شد. او از شاگردان داوود بود و داوود 
هم گرایش به پیکار پیدا کرده بود. درواقع کل گروه تئاتری ما که قبل از انقلاب چپ 
بود بعداً از گرایش های مختلفی در آن پیدا شــد. هرکس به یک سمت رفت و عده 

بیشتری هم پیکاری بودند.
 با این اوصاف ســعید ســلطانپور را از نزدیک دیده بودیــد، درباره خصوصیات   �

سلطانپور توضیح بدهید که چهره محبوبی بین چریک ها است.
بله، دیده بودم. آن زمان  ما استادی داشتیم به نام دکتر ممنون که هنوز هم در قید 
حیات اســت و قرار است بزرگداشتی برای او از طرف آقای علی دهباشی گرفته شود. 
من در دانشگاه ایشان را خیلی اذیت می کردم. جزو استادانی بود که تحملش خیلی 
بــالا بود. با اینکه ما اذیتــش می کردیم، اما باز هم کاری به کارمان نداشــت و مدارا 
می کرد. من مدارا را از او آموختم. ســال گذشــته به من گفت من از سال های قبل از 
انقلاب استاد هنرهای زیبا بودم و در کل تاریخ هنرهای زیبا دو نفر بودند که از پسشان 
برنمی آمدیم که یکی تو بودی و دیگری ســعید سلطانپور. گفت هر بار تو را می دیدم 
یاد ســعید ســلطانپور می افتادم. گفتم چرا؟ گفت چون هیچ چیز را قبول نداشــتی. 
ســلطانپور یک تیپ شورشی بود. این شورشــی بودنش در تمام روابطش هم وجود 
داشــت. از جمله جزوه ای نوشته بود به نام «نوعی از هنر، نوعی از اندیشه» که حتماً 
ایــن روزها می تــوان آن را پیدا کرد. در آنجا تقریبا تمام گرایشــات تئاتری آن موقع را 
کوبیده بود و رد کرده بود. نوشــته بود که همه سازشــکارند و بــورژوا و بدند و تنها 
گرایشــی در تئاتر که خوب است گرایشی اســت که خودش دارد. من هم در آن دوره 

خیلی داغ بودم. اگر آن جزوه را پیدا کنید و بخوانید مشخص می کند سعید سلطانپور 
کیست. ما سال اول دانشکده با هم کار می کردیم. بعد از نمایش «خرده بورژواها» آن 
گروه از هم پاشید. از اعضای آن گروه آقای محسن یلفانی بود که الان در پاریس است، 
آقای رحمانی نژاد که الان آمریکا اســت و خود ســعید هم بود، و این سه چهره مهم 
بودند. یکی دیگر از آن دوستان من خانمی است که در ایران زندگی می کند و چند نفر 
دیگرشــان هم نمی دانم که در ایران زندگی می کنند یا نه. ما با هم خیلی دوســت و 
نزدیک شــده بودیم، حتی بعد از اینکه آن نمایش را نتوانستیم اجرا کنیم دوستی ما 
همچنان ادامه داشت. سال آخر دانشگاه با سیروس شاملو و یکی دیگر از دوستان مان 
تصمیم گرفتیم یک گروه تئاتر خیابانی راه بیندازیم. آن زمان گروه تئاتر خیابانی وجود 
نداشت یا اگر بود قبل از ما بود و اطلاع نداشتیم. من و سیروس در دانشکده زمان هایی 
که ســر کلاس های بازیگری قرار بود اتود کار کنیم، خیلی با هم جور بودیم و اتود کار 
می کردیم. حتی همان ســال ها یــک نمایش کار کردیم به نام «اســتثناء و قاعده» از 
برشــت که باعث شد در و پنجره تالار مولوی از هجوم تماشاگر بشکند. به هرحال من 
و سیروس خواســتیم نمایش خیابانی درســت کنیم. به تالار مولوی رفتیم و از انبار 
لباس و وسایل آنجا یک کوله پشتی، یک کلاه گیس زنانهٔ آبی، چند تکه پارچه و لباس 
و بلندگوی دســتی برداشتیم. به لابی تئاتر شهر رفتیم و شروع به تمرین کردیم و فکر 
می کردیم که چه نمایشی را کار کنیم. در نهایت تصمیم گرفتیم نمایشی در مورد افسر 
عالی رتبــه ارتش بازی کنیم و اســمش شــد «یک روز از زندگی یک افســر عالی رتبه 
ارتش». دو نفری بازی می کردیم، یکی از دوستان مان را هم بعد آوردیم و نمایش سه 
نفری شد. نمایش هم خیلی خنده دار بود و هم حرف های سیاسی داشت. بعد گفتیم 
اولین بــار کجا اجرا کنیم. شــنیدیم در دانشــکده علم و صنعــت، چریک های فدایی 
میتینگ دارند و گفتیم برویم در میتینگ آنها اجرا کنیم. به آنجا که رفتیم کســانی که 
دم در بودند گفتند شــما؟ گفتیم از بچه های خودتان هستیم. گفتند از کجا آمده اید؟ 
گفتیم از ســتاد آمده ایم، ستادشان هم طرف های پارک لاله بود. این را گفتیم که وارد 
شــویم وگرنه این طور نبود. به هرحال اجازه دادند وارد شــویم. رفتیم روی صحنه و 
نمایش مان را اجرا کردیم. اما هرچه جلوتر می رفتیم می دیدیم هیچ کس نمی خندد. 
اگر هم کســی به آن نمایش نمی خندید دیگر اصلًا معنی نداشت. یادم است آن قدر 
من و ســیروس به هم نــگاه کردیم و تکه های مختلف پراندیم تــا یک نفر خندید. تا 
صدای خنده شنیدیم همان را ادامه دادیم و خنده گسترش پیدا کرد و همه خندیدند. 
وقتــی که همه خندیدند ما هم حال مان جا آمده بــود و همین طور کلمات را اضافه 
می کردیم. نمایش اصلی ده دقیقه بود و آنجا بیســت وپنج دقیقه شد. وقتی نمایش 
تمام شــد، گفتند امکان دارد در محله و ســتاد ما هم اجرا کنید؟ تک تک آدرس ها را 
نوشــتیم و می رفتیم اجرا می کردیم. در نهایت شــدیم یک گروه دوره گرد. بعد دیدیم 
خب پولی که نداریم، باید چه کار کنیم؟ کلاه می چرخاندیم. حتی کنار پیاده رو و پارک  
شهر و پارک دانشجو اجرا کردیم. یک بار در پارک شهر اجرا کردیم و این زمانی بود که 
کمیته ها شکل گرفته بودند. ما را به کمیته خیابان بهشت بردند تا ببینند ما که هستیم 
و وابســته به کــدام گروهیم. من شــروع کــردم ادای همه شــان را درآوردن و آنها 
می خندیدند. در نهایت ما را آزاد کردند. چند باری هم که دیدیمشان، اجازه می دادند 
کار کنیم. ولی بارها ما را گرفتند و آزاد کردند. تا روزی رســید که سیروس می خواست 
از ایران برود. من به مشــهد رفتم و با بچه های مشهد یک گروه تئاتر خیابانی درست 
کردیم. داوود در اواخر رژیم گذشــته و در ایامی نزدیک بــه انقلاب، تئاتری به تهران 
آورده بود که در مدرسه کمال الملک اجرا کردیم و همه روشنفکران تهران آمده بودند 
و خیلی از آن استقبال شد. اسم نمایش بود «چگونه بیست ماهی بین دَه نفر تقسیم 
می شود؟». کار این نمایش گرفت و بعد نمایش دیگری هم به تهران آورد. داوود بعد 
از انقلاب نمایشــی به نام «پیوندتان مبــارک» کار کرد که هفت تیپ اجتماعی را جدا 
کرده بود و آنها ته صحنه شــبیه یکی از تصاویر انقلاب با هم فیکس می شدند، بعد 
یک نفر جلو می آمد می گفت من کارگر هســتم و به این دلیل در انقلاب شرکت کردم 
و از اینجا یک نمایش شــکل می گرفت. بچه های دیگر هم به ترتیب جلو می  آمدند و 
نمایش جدیدی شــکل می گرفت و درنهایت هفت نمایش اجرا می شــد. این تئاتر را 
شــهر به شــهر اجرا کرد. در تهران هم شــب ها این نمایش اجرا می شــد و روزها با 
بچه های گروه خیابان در شــهر تئاتر خیابانی برگزار می کردیم. چند ســالی کار ادامه 
داشــت تا اینکه دیگر در شــهرها نمی شد کار کرد و ما شــروع به سفرهای روستایی 
کردیم و از روســتایی به روســتای دیگر می رفتیم. با اهالی و کدخدای روستا صحبت 

می کردیم، به طور کلی آن زمان فضای انقلابی بود و همه از چیزهای جدید استقبال 
می کردند.  مثلًا در روســتا به خانه کدخــدا می رفتیم و می گفتیم می خواهیم نمایش 
اجرا کنیم، در این دِه چه کســانی با هم اختلاف دارند و دلیل اختلاف را می پرسیدیم. 
همان را تبدیل به نمایش کرده و فردا اجرا می کردیم. کدخدا خوشحال می شد و آنها 
هم با هم آشــتی می کردند. یک بار در این سفرها به طرف جنوب و سمت بندرعباس 
رفته بودیم، بعد ســوار شدیم که به قشم برویم. در لنجی که سوار بودیم دو خانواده 
عرب با هم مشــکل داشتند. ســؤال کردیم و متوجه شدیم با ازدواج دختر و پسرشان 
موافق نیســتند چون پســر بیکار بود. بدون هیچ پیش فرضی از قصه تصمیم به اجرا 
گرفتیــم. من به دماغه لنج رفتم که خودم را در خلیج پرت کنم. بچه ها جلوی من را 
گرفتنــد و اهالی لنــج ازجمله دو خانواده ترغیب شــدند که جلوی مــن را بگیرند. 
میزانســن را جوری چیده بودیم که من وارد خانواده عروس شوم. لابد دیده اید وقتی 
کسی می خواهد خودش را بکشد، در نظر همه یکدفعه افلاطون و باسواد و خوش قد 
و بالا می شود. از من پرسیدند تو که این قدر خوب و خوش قیافه و باسواد هستی -حالا 
از کجا می  دانســتند سواد دارم معلوم نبود- چرا می خواهی خودت را بکشی؟ گفتم 
دختری را می خواهم و قبول نمی کنند. گفتند خیلی اشــتباه می کنند، چه کسی از تو 
بهتر، چرا قبول نمی کنند؟ گفتم چون کار ندارم. پدر خانواده گفت خود من مگر زمانی 
که ازدواج کردم، کار داشــتم؟ نداشتم. کار پیدا می کنی، لازم نیست از همان زمان کار 
داشته باشی. اینها را که گفت، گفتم خب چرا دخترت را به این پسر نمی دهی؟ گفت 
چون کار ندارد. خودش خنده اش گرفت. این طوری آن خواســتگاری جور شد. یک بار 
دیگر من و ســیروس جلوی دانشــگاه تهران بودیم، دو گروه از دو طرف با شعارهای 
تندی که می دادند به ســمت هــم در حرکت بودند. دیدیم اینها به هم برســند دعوا 
شــروع می شود. به سیروس گفتم برویم. ســیروس وارد گروه چپ شد و من به گروه 
حزب  اللهی ها رفتم. هرکس شعار تندتر بدهد همه دنبال او می روند. یادم نیست چه 
شــعاری می دادند اما من شعارهای تندتر می دادم که شــاید به فکر آنها نمی رسید. 
خودبه خود نفر اول شــدم. ســیروس هم همین کار را کرد و شــد نفــر اول. دوتایی 
روبه روی هم ایســتادیم. من گفتم برادران صبر کنید تــا من حال این را بگیرم. او هم 
همین را گفت. گفتم شما منطق ندارید. سیروس گفت شما منطق ندارید. گفتم شما 
اگر منطق داشــتید دعوا نمی کردید. به این نتیجه رســیدیم که با هم بحث کنیم که 
منطق کدام مان قوی تر اســت. همه روی زمین نشســتند. ما دو نفر ایستاده شروع به 
بحث کردیم. به این نتیجه رسیدیم که جفت مان یک چیز می خواهیم، پس چرا با هم 
دعوا کنیم. همدیگر را بغل کردیم و بوسیدیم، بقیه هم از ما تبعیت کردند. و این تئاتر 
بــود. می خواهم بگویم تا اینجاها تئاتر را پیش بردیــم. چندین بار هم به کارخانه ها 
رفتیم، به شــورای کارخانه می گفتیم مســئله تان چیست و یک نمایش در همان باره 
اجرا می کردیم. یکی از نمایش هایمان در یکی از این کارخانه ها از همه جالب تر بود. 
در کارخانه ای در جاده کرج، رئیس کارخانه یک جوان چهل ســاله و خوش تیپ بود. 
برای کارگرها نمایشــی اجــرا کردیم در مورد چهل ســاعت کار در هفته که شــعار 
چپ هــای آن زمان بــود. بعد از نمایش مــا را به دفتر برد که چــای بخوریم. گفت 
می دانیــد کــه الان ضــد ســرمایه داری کار می کنیــد؟ گفتیم بله. گفــت یعنی من 
ســرمایه دارم؟ گفتیم بله، ولی سرمایه دار خوبی هستی. گفت اگر سرمایه داری نباشد 
کار هم وجود ندارد، ته چیزی که شــما می گویید می شــود مثل شوروی؛ همه چیز در 
دســت دولت و کارخانه های دولتی هم ورشکسته می شود. آن موقع فکر کردیم چه 
مزخرفاتی می گوید. بعدها متوجه شدیم چقدر درست می گفت. گفت به هر حال من 
چون خودم مثل شــما بودم شــما را می فهمم ولی این نظر من اســت. از بچه های 

کنفدراسیون بود.
پیکار به نوعی منفک شــده از اعضای ســازمان مجاهدین خلق اســت که تغییر   �

ایدئولوژی داده بودند. تیپ هایی مثل حســین روحانی، سپاســی آشتیانی و قاسم 
عابدینــی افراد ســرکرده جریان پیــکار بودند. این هــا آدم های خیلــی جدی و از 
رادیکال تریــن چهره هایی بودند که بعد از انقلاب هــم فعال بودند و به همین دلیل 

سریع با آنها برخورد شد. چه شد که بعد از انقلاب دستگیر شدید؟
اجازه دهید پیــش از این کمی درباره اینکه پیکار چطور شــکل گرفت بگویم. از 
حسین سلیمی پرســیدم چطور عضو پیکار شدی؟ حسین خیلی آدم یکدنده ای بود. 
اشاره کردم که حسین دیگری هم بود که سیانورش را خورده بود. این دو با هم رفیق 
بودنــد ولی به محض ورود به ســازمان این دو را از هم جــدا کرده بودند و هر کدام 
در یک گروه و شــاخه بودند. او تعریف می کرد کــه یک روز گفته بودند یکی از افراد 
رویزیونیســت شده و این برای تشــکیلات ما خطرناک است، باید بروی و او را تصفیه 
کنی. حســین هم با اســلحه می رود که کار را انجام دهد اما وقتی می رســد متوجه 
می شود این دوستش حسین اســت و دو نفری با هم مخفی شدند. حسین در خانه 
یک گدایی زندگی می کرده و چون در قرنطینه گذاشــته بودنش غذا نداشــته. حتی 
چند بار مجبور شده بود گوشت گربه بخورد. حسین به دوستش می گوید می دانم تو 
آمده ای من را تصفیه کنی و قبول هم دارم چون ما وارد یک سازمان نظامی شده ایم، 
اما اگر ممکن است فقط به خاطر رفاقت مان یکی دو روز فرصت بده تا با هم حرف 
بزنیــم و من توضیح بدهم چرا این طور فکر می کنــم. رفیق دیگر می پذیرد، او درباره 
این صحبت می کند که مشی چریکی سرانجامی ندارد و ما باید مبارزه سندیکالیستی 
بکنیم تا بتوانیم توده ها را سازمان بدهیم. تئوری موتور کوچک، موتور بزرگ را روشن 
می کند، نهایتاً جریان سیاهکل شد که درواقع موتور بزرگی را روشن نکرد. این دو نفر 
با هم بحث می کنند و حسین دوم حرف های دوستش را قبول می کند و دوتایی با هم 
مخفی می شوند، چون هم ساواک دنبال شان بود و هم سازمان چریک های فدایی. در 
زمان مخفی شدنشان با تعدادی از اعضای مجاهدین خلق آشنا می شوند که آنها هم 
از مجاهدین بریدند و مخفی هســتند. این چند نفر همدیگر را پیدا می کنند و پیکار را 
تشکیل می دهند. درواقع خط سوم می شوند که نه حزب توده است که به کشورهای 

سانترال وابسته باشد و نه چریک هستند و چیز دیگری هستند که می شود خط سه.
 شما چه سالی دستگیر شدید؟  �

سال ۱۳۶۲.
 اتفاق سه راه آذری مربوط به چه زمانی است؟  �

همین دوره است. در مشهد یکی از دوستان تاجرم 
کــه در جریانات سیاســی نبود اما آن زمان دوســتان 
پاســدار داشــت، گفت رضا تو کاری کرده ای؟ گفتم 
چطور؟ گفت از دوســتان شنیده ام که می خواهند تو 
را دستگیر کنند. من هم دوزاری ام افتاد و به بچه های 
مشــهد خبر دادم که می خواهند دســتگیرمان کنند. 
بعد گفتم می خواهم از مشــهد بروم و تعدادی دیگر 
هم قبول کردند که برونــد، اما تعدادی هم گفتند ما 
نمی رویم. آقــای رازینی غیاباً بــرای من حکم اعدام 
صــادر کرده بــود و بعدها متوجه شــدم غیاباً حکم 
تیــر هم صادر کــرده بود. من به تهــران آمدم. برادر 
بزرگم در زندان بود. شوهرخواهرم را هم اعدام کرده 
بودنــد، ولی چون خواهرم حامله بود به زندان نبرده 
بودند و در حصر خانگی بود. برادر شانزده ســاله ام را 
هم گرفته بودند. آن زمان خانه ما ســه راه  آذری بود 
و مخفیانه در تهران زندگــی می کردیم. آن دوره من 
یک ســری ایرادات به تفکرات پیکار داشــتم، ازجمله 
اینکه این تفکرات نهایتاً باید به ســاخت یک کشــور 
منجر شــود، اما این تفکرات به ســاخت هر کشوری 
برسد  سرنوشت چین، شوروی، کوبا یا آلبانی را خواهد 
داشت و امکان ندارد جز این باشد و اگر همین را جلو 
ببریم به یک حکومت ایدئولوژیک ختم می شــود. آن 
موقــع حکومت ایدئولوژیک خمرهای ســرخ بودند. 
من آقــای روحانی را ندیده بــودم، اما ارتباط گروهی 
داشــتیم. من می نوشــتم و آنها جواب می دادند. در 
مشهد هم نشریه ای درست کرده بودیم به نام «پیکار 
خراسان» که من یک سری مقاله هایش را می نوشتم، 

اما هیچ کدامشــان را ندارم. درواقع آن مبارزه ایدئولوژیک بــا پیکار تهران بود. یادم 
اســت در تهران و در دوره مخفی بودنم از بــس در خیابان ها راه می رفتیم، کف یک 
جفت کفش در عرض یک ماه نابود شــد. فقط شــب ها یک جایی می خوابیدیم. در 
دوره ای خانه ای داشــتیم که من، خواهرم و شــوهرش و بــرادرم وحید آنجا بودیم. 
یک دوره ای هم خانه نداشــتیم و من خانــه رفقا می خوابیدم، گاهی هم جایی برای 
خوابیدن نداشتیم. یادم اســت یک شب در پاییز تا صبح در خیابان بودم و باران هم 
می آمد. حتی لباس های زیر و کفشــم هم خیس شــده بود. آن زمان اگر در خیابان 
می گرفتند سرنوشتت مشخص نبود. صبح که آفتاب درآمد کم کم لباس هایم خشک 
شــد. بعدها فکر می کردم چطور توانستم یک شــب را تا صبح در سرمای پاییز و زیر 
بــاران طاقت بیــاورم. دیدم فقط اعتقادات می تواند چنین نیرویی را در انســان زنده 
کند. اگر اعتقادی نداشــتم مطمئناً نمی توانســتم طاقت بیــاورم. در دوره ای هم در 
جاهای شــلوغ کار می کردم که بتوانم خودم را گم وگور کنم. یک دوره در تابلوسازی 
نئون پلاســتیک کار می کردم و چون خطم خوب بود برایشــان خط می نوشتم. یک 
دوره در بازار برای کتاب های کودک که چاپ می کردند نقاشــی می کردم. یادم است 
پیشــنهاد دادم از این کتاب ها که وقتی بازشــان می کنی حجم  پیدا می کنند درست 
کنــم. به هر حال با چندرغازی زندگــی را می چرخاندم. خواهرم هم کار می کرد. آن 
اواخر شــوهر خواهرم و خواهرم خانه  کوچکی در طبقــه دوم پیدا کردند و یک اتاق 
داشــت که شــب ها آنجا می خوابیدیم. هر وقت از خانه بیرون می آمدیم باید چک 
می کردیم و علامت ســلامتی می گذاشــتیم که بقیه بدانند دستگیر نشده ایم. یک بار 
غروب در حال برگشــتن به خانه در کوچه پس کوچه ها خودم را چک کردم و دیدم 
تمیز هســتم. وارد خیابان اصلی که شــدم دیدم پر از مأمور است. می دانستم کسی 
دنبال من نیســت، ولی از همان جا یک نفر دنبال من راه افتاد. از مسافتی که گذشتم 
دیدم کسی دنبالم نیست و متوجه شدم منطقه محاصره است. می دانستم خواهرم، 
همســرش و برادرم آنجا هستند و نمی دانســتم چطور خبر بدهم. علامت سلامتی 
هم نداشــتیم چون در آن محوطه بود. مدت ها گشتم و وقتی برگشتم دیدم مأمورها 
نیستند. چند بار خودم را چک کردم و فهمیدم تمیزم و تحت تعقیب نیستم. به خانه 
که رفتم دیدم بقیه هســتند و آنها هم تازه از راه رســیده اند و علت حضور مأمورها 
را نمی  دانســتند. ما ته یک کوچه بن بســت بودیم. پشــت ما هم یک کوچه بن بست 
بود که ته کوچه خانهٔ حســین روحانی بود و بعداً متوجه شــدیم که آنها را دستگیر 
کرده اند. من با چند نفر از بچه های پیکار برای مبارزه ایدئولوژیک قرار داشتم و کم کم 
متوجه شــدم چند نفرشان نیستند. قرار بود در خیابان تختی جزوه ای را به خانم ادنا 
بدهم. او جزو رهبران کارگری پیکار و همســر حسین سلیمی بود. سر قرار که نیامد، 
فکر کردم حتماً مشــکلی پیش آمده. چند دفعه چک کردم و دیدم نیســت. بعد از 
چند روز متوجه شــدم دستگیر شــده. مدام گروه های مختلف را دستگیر می کردند. 
ما دستگیر نشــده بودیم، اما در مبارزات ایدئولوژیکی که با خواهر و برادرم داشتیم، 
به جایی رســیدیم که این ســؤال مطرح شــد که اصلًا گروه پیکار حکومت را هم به 
دست بگیرد چه کار می خواهد بکند و چه آرمانشهری را قرار است به وجود بیاورد؟ 
اینها همان چیزهایی بود که من برایشــان می نوشــتم و آنها جواب می دادند که تو 
رویزیونیست هستی. به هر حال هیچ کدام  ما مثل قبل اعتقادی نداشتیم. به خصوص 
با پیروزی انقلاب اســلامی می گفتیم اگر پیکار هم پیروز می شد یک چنین وضعیتی 
می شــد یا فرق داشــت؟ تمام این فکرها در ذهنمان بود و خودبه خود اعتقادمان را 
نســبت به این ماجرا از دســت داده بودیم. یکی از بسیجی های مشهد برادر کوچک 
من را شناســایی می کند و گزارش می دهد. با دستگیری برادرم خانه را پیدا می کنند. 
من در خانه نبودم، اما دیدم علامت سلامتی شان نیست. برادرم آن زمان زیر پل کالج 
در چاپخانه ای کار می کرد. تا وارد آن کوچه  شــدم متوجه شــدم تحت نظر اســت. 
رفتم داخل ســلام علیک کردم و بیرون که آمدم با جیمزباندبازی فرار کردم. با خودم 
گفتم آخرش که چه؟ یا باید به خارج بروی یا اگر بمانی دســتگیر می شوی. من اهل 
خارج رفتن نبودم، با اینکه امکانات رفتن را داشتم چون اقوام و دوستانم آنجا بودند. 
خواهرم را هم دســتگیر کرده بودند. فردای همان روز هرچه عکس و نشانی و کاغذ 

بود تمیز کردم و دوباره به کوچه چاپخانه رفتم که دستگیر شدم.
 یعنی رفتید که دستگیر شوید.  �

بله، چون نمی دانســتم بیرون بمانم باید چه کنم. هیچ ارتباطی با کسی نداشتم. 
همه را گرفته بودند. قبلا من و خواهرم و شــوهرخواهرم بودیم و برادرم. آنها را هم 

که دستگیر کردند من چه کار می توانستم بکنم!
 چند سال در زندان بودید.  �

حکم من ســه سال بود اما زمان بیشــتری در زندان بودم، چون از زمانی که به 
من حکم دادند ســه ســال در زندان ماندم. در اوین بند ۲۰۹ بودم، همه نقشه ها را 
حفظ بودیم. برادر و خواهرم در همان بند بودند اما خبر نداشــتم. می دیدم گاهی 
ســاعت دو نیمه شب از من سؤالی می پرسند که نمی دانســتم از کجا فهمیده اند. 
ما پنجشــنبه ها دور هم جمع می شــدیم و فیلم اجاره می کردیم و با VHS تماشا 
می کردیم. بازجو می پرســید پنجشنبه ســوم بهمن ماه چه فیلمی تماشا کردید؟ 
مانــده بودم از کجا فهمیده. بعدها متوجه شــدم خواهر و برادرم داشــتند به من 
خط می دادند. ســیر تا پیاز ما را می دانســتند. چون همه را دســتگیر کرده بودند و 
همه چیز پاشــیده شده بود. وقتی می گفتند وســایلت را جمع کن برویم، یعنی کار 
تمام اســت. یک بار به من گفتند وســایلت را جمع کن برویــم، در راهرو که رفتم 
گفتند کت نفر جلویی را بگیر و ما را به حســینیه اوین بردند. دیدم بغل دســتی ام 
برادرم وحید اســت. یواشکی گفتم جریان چیســت؟ گفت نمی دانم. از زیر چشم 
دیدیم که خیلی ها جلوتر از ما هســتند. یک ســری قاچاقچــی جلوی ما بودند که 
اهل نیشــابور بودند، از لهجه شان متوجه شــدیم، انگار مشهدی ها را یکجا جمع 
کــرده  بودند. وقتی ما را به مشــهد می بردند فهمیدیم قاچاقچی هســتند. ما را با 
مینی بوس به مشــهد بردند. تعجب کردیم، خدایا شــرایط چقدر عوض شده! یک 
راننده که احتمالًا پاســدار بود و یک پاسدار هم وسط ایستاده بود. قاچاقچی ها هم 
با ما بودند. بین راه که می خواســتیم ناهار بخوریــم، یکی از قاچاقچی ها گفت در 
فلان رستوران به حساب من نگه دار. بعد از آن همه گرسنگی ناهار عجیب وغریبی 
ســفارش دادیم. دوباره ســوار شدیم و چهار صبح به مشهد رســیدیم که ما را به 
دبیرســتان عَلَم مشــهد بردند که در اختیار کمیته بــود. تعجب می کردیم که چرا 
این قدر همه چیز راحت شــده. شوهرخواهرم در حصر بود،  برادرم وحید و من را در 
کلاس دبیرستان انداختند. تعجب کردیم چرا کنار هم هستیم، چون هنوز محاکمه 
نشــده بودیم. بعداً متوجه شدیم آقای منتظری آمده و  ســازمان زندان ها  درست 
کرده و هر زندانی را به شهرســتان خودش فرستاده اســت. آنجا بازجویی بود که 
گفتم صدای تو را می شناسم. گفت باید هم بشناسی. بعداً متوجه شدم عضو گروه 
تئاتر برادر من بوده. در آنجا هر روز ســه نفری به هواخوری می رفتیم. به من اجازه 
ملاقات داده بودند و من حیرت زده بودم که چه خبر شده. برای محاکمه که رفتیم، 
در زندان فهمیده بودم که به من حکم داده اند. با خودم گفتم چرا مرا به محاکمه 
می برند! در محاکمه آقای مصباح نامی بود که بعداً فهمیدم نجف آبادی اســت. 
در مورد همین ماجرا که مصاحبه کردم یک نفر از نجف آباد برایم عکســی از مزار 
آقای مصباح فرستاد. آقای مصباح به من گفت بنشین پسرم. گفتم می خواهید من 
را محاکمه کنید؟ گفت بله. گفتم حکم من اعدام است و حق تیر هم دادند. گفت 
تمام حکم ها با آمدن آقای منتظری ملغی شــده و دوباره باید محاکمه شوید. بعد 
گفت پرونده تو را خوانده ام، تو شناسنامه و پاسپورت برای گروه های مختلف جعل 
می کردی... چون نقاشی بلد بودم، مُهر درست می کردم، گفتم بله. گفت حکم این 
کار دو ســال است. گفت وقتی می خواســتند تو را بگیرند فرار کردی چون روز قبل 
متوجه شدی. در پرونده ات نوشته شــده «دیدیم جا تر است و بچه نیست». گفتم 
بله. گفت حکم آن هم یک سال است، سرجمع سه سال. حکم تو سه سال است. 
گفتم عقیده و افکاری که دارم چه می شود؟ گفت خب من هم عقیده و افکار دارم، 
به خاطر عقیده و افکار که نباید به کســی حکم داد. فکر می کردم خواب می بینم. 
گفت ببین پســرم هرکس آزاد است هر فکر و عقیده ای داشــته باشد تا زمانی که 
واکنش مســلحانه نشان ندهد. تو که اســلحه نداشتی؟ گفتم نه. گفت خب فقط 
فکر و عقیده داشــتی، من هم دارم. بعد یک جملــه طلایی گفت که هیچ وقت از 
یادم نمی رود: گفت ببین ســه ســال حکم داری، ولی همیشــه یادت باشد ممکن 

است روزی تو این طرف میز باشی و من آن طرف میز، همیشه به عدالت رفتار کن.

عصر چریک ها: گفت وگوی احمد غلامی با رضا کیانیان

زندگی سیاسیِ کیانیان

رضا کیانیان زندگی پرفراز و نشیبی دارد. حتی 
به دنیا آمدنش هم حکایتی است. در مشهد با 
برادربزرگش کار تئاتــر می کند و در همین ایام 
اســت که با چهره های مذهبــی همچون دکتر 
علی شریعتی و شهید بهشــتی آشنا می شود. 
او رهایش نمی کند و  اما ذهن جســت وجوگر 
به ســمت چریک های فدایی خلق می رود. در 
این میانه، کاری را کــه بی وقفه دنبال می کند 
و هرگز از آن دست برنمی دارد، تئاتر و اجرای 
نمایش اســت. رضا کیانیان بعــد از مدتی به 
خط سوم می پیوندد و این آخرین کاوش او در 
فعالیت های سیاسی اســت؛ دستگیر، زندانی 
و آزاد می شــود و بعد، تمام وقتــش را برای 
هنر بازیگری می گذارد. بــا رضا کیانیان درباره 
زندگیِ سیاســی اش به گفت وگو نشســته ایم

 که می خوانید.

شرق
کی، 

د تا
سهن

س: 
عک

در مشــهد کمتر کسی 
به ســمت  کــه  بــود 
سیاست کشیده نشود. 
ســردمداران  تمــام 
زمــان،  آن  سیاســی 
چریک هــای فدایــی 
مجاهدیــن  و  خلــق 
بودند.  مشهدی  خلق 
بود.  مشهدی  شریعتی 
هم  جنبش ها  از  خیلی 
این طور کــه می گویند 
مشهد  و  خراســان  از 
می شــود.  شــروع 
کنید  فکــر  بنابرایــن 
دبیرســتانی  بچه  یک 
دوره،  آن  مشــهد  در 
سیاســی  می توانــد 
نشــود؟ می توانــد به 
کتاب  اصلا  که  شرطی 
نخوانــد و به هیچ چیز 
کار نداشته باشد و مثلا 
دنبال کاســبی پدرش 

باشد.


